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در کدام گزینه هر دو نوع واو (عطف - ربط) دیده می شود؟1
الف) دیدم بلبلان و کبک ها  آواز می خواندند و قورباغه هم در  آب صدا می کند.

ب)  آن خسرو مهربان و خونگرم با سردی و بی مهری بسیار نگاهم کرد.

با توجّه به بیت زیر، یک معادل معنایی برای واژهٔ «بیغوله» بیابید.2
«بی تو در هر گوشه پایی در گل است / وز تو در هر خانه دستی بر سری»

در کدام بخش متن، دیدگاه  آل احمد درباره ی جایگاه و ارزش نیما بیان شده است؟3

استنباط خود را از عبارت زیر بنویسید.4
«هر چه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگ تر بست تا دست  آخر با حقارت زندگی هامان اُخت شد.»

معنی و مفهوم هریک از عبارت های زیر را بنویسید.5
الف) خَلَف صدق نیاکان هنرور خود بود.

ب) اسب از پهلو، اسبی خود را به کمال نشان می داد.

از نظر نویسنده، کلاس درس نقّاشی در مقایسه با کلاس درس های دیگر چه ویژگی هایی داشت؟6

دو کنایه در متن درس (کلاس نقاشی) پیدا کنید و مفهوم  آن  ها را بنویسید.7

در کدام قسمت از این متن، می توان نشانه های شاعری نویسنده را یافت؟8

حرف «و» در جمله ها دو ۲  نوع کاربرد دارد:9
۱ - اگر دو یا چند کلمه را به هم پیوند دهد، به این نوع «و»، «واوعطف» می گویند. ۲ - اگر «و» پس از فعل بیاید و دو

جمله را به هم پیوند دهد، «نشانه ی ربط یا پیوند» می گویند.
اکنون از متن درس (کلاس نقاشی) ، برای کاربرد هریک از انواع «و» نمونهای بیابید و بنویسید.

نقش دستوری کلمات مشخّص شده را بنویسید.10
«صاد» هرگز جانوری جز از پهلو نکشید.

از متن درس (کلاس نقاشی) ، چهار واژه ی مهمّ املایی بیابید و بنویسید.11
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برای هریک از موارد زیر، یک مترادف از درس بیابید.12
۱ ) بر آمدگی پشت پای اسب (.......)

۲ ) چنبره ی گردن (.......)
۳ ) میان دو کتف (.......)

سپهری، برای کلمه ی «نقّاشی کردن» از چه معادل های معنایی دیگری استفاده کرده است؟13
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گزینه الف (ص ۶ ۶ )1

گوشه (ص ۸ ۶ )2

به همین طریق بود که پیرمرد، دور از هر ادایی به سادگی در میان ما زیست و به ساده دلی روستایی خویش از هر چیز3
تعجّب کرد و هر چه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگ تر بست تا دست  آخر با حقارت زندگی هامان اُخت شد. هم چون

مرواریدی در دل صدف کج و کوله ای سال ها بسته ماند. در چشم او که خود چشم زمانه ی ما بود،  آرامشی بود که گمان
می بردی شاید هم به حق از سر تسلیم است امّا در واقع طمأنینه ای بود که در چشم بی نور یک مجسّمه ی دوره ی فراعنه

هست.

فشارها و بی مهری ها نیما را در راه خود مصمّم تر می کرد تا در نهایت، با خواری زندگی پست مادّی که جامعه را دربر گرفته4
بود، خو کرد و  آن  را پذیرفت.

الف) جانشین راستی پدران هنرمند خو بود.5
ب) اسب از پهلو، کمال و زیبایی خودش را بهتر نشان می دهد.

زنگ نقّاشی دلخواه و روان بود، خشکی نداشت. به جد گرفته نمی شد. خنده در  آن روا بود.6

«حرفی به کارش بود» کنایه از این که اشکال دارد و «راه دست خودش نیست» کنایه از این که خود او نیز مهارت کافی7
ندارد.

خرگوش را چابک می بست. سگ را روانه گَرته می ریخت، امّا در8 گوزن را رعنا رقم می زد معلّم مرغان را گویا می کشید

بی رنگ اسب حرفی به کارش بود.

واو عطف: از یال و غارب به زیر  آمد9
نشانه ی ربط یا پیوند: سپس شکم را کشید و دو پا را تا زیر زانو گرته زد.

صاد: نهاد / هرگز: قید / جانوری: مفعول / پهلو: متمم / نکشید: فعل10

غارب - وقب - رسته - شیطنت11

۱ ) (کلّه)                        ۲ ) ( آخره)                        ۳ ) (غارب)12

نقش بندی، بستن، رقم زدن13
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